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چون نيست ز هرچه هست جز باد به دست
چون هست به هرچه هست نقصان و شکست

انـگار که هرچه هست در عالم نيست
پـندار که هرچه نيست در عالم هست
)خیام نیشابوری، قرن پنجم، رباعیات(

به اندازة پول دو ساندویچ فلافل
بنده زبان فارســی را دوســت دارم. البته درســت ترش این اســت که به آن عشــق می ورزم و 
بارهــا پیش آمده که با دوســتان و همکاران جوانی که دســتی در ترجمه دارند، بر ســر اثبات 
حقانیت زبان فارســی درگیر شــده ام و البته این جنگ و جدال ها هرگز راه به جایی نبرده اند. 
زبان فارسی مظلوم تر و بی پناه تر از همیشــه به دست کاربرانش روز به روز زخمی تر می شود و 
عجیب این اســت که هنوز هم با همه مهربانی ســرپا مانده و هر جا که کم می آوریم دستمان 
را می گیرد. اینکه صفحه آخر روزنامه تابناک را با قطعه ای از ادبیات کلاســیک فارســی آغاز 
می کنیم و با این ســتون مختصر بــه پایان می بریم برای خودش علــت و حکمتی دارد. مرور 
ادبیات کهن فارســی حتی اگر به اندازه چند بیت یا چند ســطر باشــد، ســبب می شود پیوند 
ما با آنچه ریشــه در آن داریــم برقرار بمانــد. خواندن ســتونی کوتاه درباره اشــتباهات رایج 
 در فارسی نویســی امروز هم شــاید به مــا کمک کند بهتر حــرف بزنیم، بهتر بنویســم و کمتر 

اشتباه کنیم. 

قبل از هر چیز به همه دوســتان و بزرگوارانی که در حوزه مطبوعات و رسانه ـ اعم از تصویری، 
کاغــذی، مجــازی ـ قلم می زننــد، التماس می کنم یک نســخه از کتــاب »فرهنگ املایی 
خط فارســی« تالیف دکتر علی اشــرف صادقی و ســرکار خانم زهرا زندی مقدم را که به همت 
انتشــارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده اســت تهیه کنند. باور کنید راه دوری 
نمی رود. فقط بیســت هزار تومــن ناقابل باید پرداخت کنید برای داشــتن ایــن کتاب. انگار 
کنید دو تا ســاندویچ فلافل خورده ایــد. در عوض هر وقت به املای یک کلمه شــک کردید 
می توانیــد بدون هیچ زحمتی صــورت صحیح آن را در این کتاب پیدا کنیــد و اولین قدم را به 

سوی درست نویسی بردارید. 
یکی از بهانه های همیشــگی ما جماعت رســانه ای این اســت که اقتضای کار رسانه  سرعت 
اســت و ســرعت، خود به خود از دقت آدمی می کاهد. ایــن حرف قبول. اما بیایید روراســت 
باشــیم. اگر من و شــما وقت نوشــتن مطمئن باشــیم که واژه »بنیان گذار« درســت اســت 

نه »بنیان گــزار«!!! هر چقدر هم عجله پشــت کارمان باشــد باز هم محال اســت اشــتباه 
کنیم. اگر مطلع باشــیم که واژه های فارســی تنوین نمی پذیرند، نه در گفتن و نه در نوشــتن، 
 زبانــم لال، هرگــز از اغلاط فاحشــی چون »گاهــاً« یا »ناچــاراً« یا »خواهشــاً« اســتفاده 

نمی کنیم. 
واقعیت این است که ما اغلب کم دانشی خود را به هر طریق ممکن توجیه می کنیم. اما فردای 
قیامت می خواهیم با همین توجیه ها توی چشــم فردوسی و سعدی زل بزنیم و بگوییم عجله 
داشــتیم؟ باور بفرمایید چگونه حرف زدن و چگونه نوشــتن هم مهم است. کاش نصف آنقدر 
که به لباس پوشــیدن و غذا خوردن مان اهمیت می دهیم به حرف زدن و نوشــتن مان هم بها 
می دادیم. به هر حال اولین خواهشــم را جدی بگیرید و عجالتا یک نسخه از کتاب »فرهنگ 
املایی خط فارسی« تهیه بفرمایید. تا ببینیم روزگار به ما اجازه می دهد در این ستون در خدمت 

شما و اشــتباهات و غلط نویسی های رسانه ای باشیم یا نه...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

فرق تاریخ نویس با رمان نویس
نگاهی به رمان »پیش روی« اثر ای. ال. داکترو

انتشار رمان »پیش روی« در سال ۲۰۰۵ همه را متعجب کرد؛ داکترو بعد از سال ها دوباره رمانی بزرگ 
خلق کرده و اسمش سر زبان ها افتاده بود. رمانی که برنده جایزه سال انجمن منتقدان کتاب و جایزه 
پن / فاکنر شــد و در لیســت نهایی جایزه پولیتزر هم قرار گرفت. نخستین آثار داکترو شهرت اندکی 
برایش به همراه آورد، که با انتشــار »رگتایم« در میانه دهه هفتاد، به شــهرتی جهانی رسید؛ شهرتی 
که یک چندی با انتشار »بیلی بتگیت« در اوایل دهه هشتاد، اوج گرفت. دو دهه بعد وقتی توانست با 
پیش روی اثر مهم تازه ای منتشر کند، شهرتش رو به افول گذاشته بود، هرچند رگتایم و بیلی بتگیت 
کماکان محبوب بودند. حالا این رمان مهم، به لطف نشر زاوش در اختیار ماست، با برگردان خوب 
امیر احمدی آریان. در انتهای کتاب نیز یک گفت وگوی کوتاه با نویسنده و یک مقاله خواندنی از جان 

آپدایک، دیگر رمان نویس بزرگ آمریکایی هم نسل داکترو، منتشرشده است.
داکترو در پیش روی، برای خلق رمانی بزرگ به سراغ یکی از مهم ترین برهه های تاریخ امریکا رفته؛ 
روزگار جنگ های داخلی. دوره ای که درباره آن آثار گوناگونی نوشته شده که در سطوح مختلفی قرار 
دارند، چیزی که رمان داکترو را از آن دیگر آثار جدا کرده و در زمره انگشت شــمار رمان های تاریخی 
بزرگ دراین باره قرار می دهد، نه تنها ارزش های ادبی این رمان، بلکه بازگویی این مهم است که چگونه 
جنگ  های داخلی امریکا توانست این کشور را دگرگون کرده و از دل آن آمریکای جدیدی بیرون آورد؛ 

با بنیان های ارزشی جدید که ستون های آمریکای امروز بر آن استوارشده.
کلیدی تریــن رهیافت برای درک این رمان در دل یکی از ســؤال و جواب هــای گفت وگوی انتهای 
کتاب، قابل ردیابی ست. »گفت وگوکننده از داکترو می پرسد فرق تاریخ نویس با رمان نویس چیست؟

داکترو جواب می دهد، مورخ به شما می گوید چه اتفاقی )در یک مقطع یا یک واقعه تاریخی( افتاده، اما 
رمان نویس می گوید چگونه آن اتفاق افتاده.« نسبتی که رمان داکترو با تاریخ امریکا برقرار می سازد، 

دقیقا همین است. داکترو با بیانی قدرتمند و زنده، به روایت 
چرایی و چگونگی یک اتفاق تاریخی می پردازد که نزدیک 
به صد و پنجاه ســال از آن گذشــته؛ ماجرای پیش رویِ 
لشکر شصت هزارنفری ژنرال شرمن که از شمال آمریکا 
به سمت جنوب آن می رود تا جدایی طلبان ایالات جنوبی 
را که به دلیل لغو قانون  برده داری توسط آبراهام لینکلن، 
منافع خود را در خطر دید ه و ســر به شورش گذاشته اند، 

برجای بنشاند.
کنار هم قرار گرفتن سربازان ســفید و سیاه در طول این 
پیش روی، برخورداری آنها از یک هویت واحد، نقشی که 
در دگرگون کردن ســنت برده داری بازی می کنند و بدل 
شدن آن به سرآغاز شکل گیری جامعه ای جدید و مستعد 
برای پذیرفتن تغییراتی روبه جلو و... از جمله ایده هایی ست 

که در لایه های مختلف این اثر می توان ردیابی کرد.
این همان چیزی اســت که مســتقیم یا غیر مســتقیم 
زمینه ای فراهم ســاخت که صــد و پنجاه ســال بعد از 

جنگ های خونین داخلی که برده داری یکی از بهانه های آن بود، ایالات متحده از رئیس جمهوری 
سیاه پوست برخوردار شود. )البته این رمان قبل از روی کار آمدن اوباما نوشته شده است(

داکترو دنیای رمان خود را با رویکردی وفادارانه به تاریخ و ازنقطه نظر دانای کل ترسیم می کند. این 
زاویه دید در روایت، دست او را باز گذاشته تا هم وجوه مختلف ذهنی و شخصی ژنرال شرمن به عنوان 
کسی که ســایه  ی حضورش بر تمام رمان افتاده، مورد توجه قرار داده و هم اینکه تصویری فراگیر از 

این پیش روی تاریخی و بنیان کن ارائه کند.

راوی عاشقانه ها و زخم ها مردم پایین دست
علی اشرف درویشیان سوم شهریور ۱۳۲۰ در یک خانوادۀ 
کارگری در محلۀ آبشوران شهر کرمانشــاه به دنیا آمد. او 
در زمان حکومــت محمدرضا پهلوی، از ســال ۱۳۵۰ تا 
۱۳۵۷ برای نگارش کتاب »از این ولا یت« و فعالیت های 
سیاسی، سه بار دستگیر و ممنوع  القلم شد. درویشیان در 
داستان هایش به رنج ها و محرومیت های مردم فرودست 
می پردازد؛ به ناکامی ها، عشق ها، زخم ها و گریه های آنها. 
او آغاز آشنایی خود با قصه و قصه گویی را از سنین کودکی 

و از طریق داستان های مادربزرگ و پدرش عنوان می کند و همچنین فضای فرهنگی ابتدای دهۀ 
سی خورشیدی را در بارور شدن ذهنیت خود مؤثر می داند. وی معتقد است پس از مرگ صمد بهرنگی 
در سال ۱۳۴۸، راه او را ادامه داده است. از جمله داستان های علی اشرف می توان از این عناوین یاد 
کرد: س ال ه ای اب ری، س ل ول ۱۸، آبشوران، شب آبستن است، همراه آهنگ های بابام، ف ص ل ن ان و...
در دهمین دوره جایزه ادبی هوشنگ گلشیری، از علی اشرف درویشیان، برای »تعهد بی چون و چرا 
به آزادی بیان و در امان نگاه داشــتنِ حریم قلم از دســتبردِ قدرت« و »تصویر صادقانه ای که از گذر 
دردناک جامعه ای روســتایی به جامعه ای شهری به دست داده«، تقدیر شد. سازمان دیدبان حقوق 
بشــر در سال ۲۰۰۷ او را به عنوان یکی از ۷ نویسندۀ ایرانی معرفی کرد که جایزۀ حقوق بشر هلمن-
همت به آنها تعلق می گیرد. این جایزه در ســطح جهان به نویسندگانی اعطا می شود که تحت آزار و 

اذیت سیاسی قرار گرفته اند.
هفدهمین دوره جشنواره فرهنگی گلاویژ در کردستان عراق، در آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی نیز جایزه 

نخست خود را به درویشیان اهدا کرد.

مرگ مهاجران در آب های خلیج فارس
آرش خوزستانی -  از همان اول که خبر را خواندم تشخیص دادم مقصر تصادف کیست. لازم نبود آدم 
فکر کند. تابلو بود به جان خودم. بر و بچه ها خیلی حالشان گرفته بود و اعصابشان به هم ریخته بود. 
کفرم را بالا آورده بودند. هرچه سعی می کردم توجیهشان کنم فایده نداشت که نداشت. حالا ماجرا از 
چه قرار بوده؟ برایتان عین خبر را به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران 
می نویسم: »چند روز پیش لاشه یک نهنگ براید )balaenoptera edeni( در سواحل شهرستان 
دیّر از توابع استان بوشهر مشاهده شد و با کمک شناورهای اداره بنادر و دریانوردی به ساحل آورده شد.
رئیس اداره محیط زیســت شهرســتان دیّر در این باره گفت: لاشه نهنگ توسط کارشناسان محیط 
زیست بیومتری، بررسی و نمونه برداری گردید که نتایج بررسی ها نشان می داد نهنگ پس از برخورد 

با یک کشتی بزرگ تلف شده است.
عبدالله نجفی اظهار داشت: طول این نهنگ ۱۳ متر و ۳۰ سانتیمتر و وزن آن معادل ۸ تن بوده است«.
خب؟ شــما چه می گویید؟ وجدانا تقصیر نهنگ نبوده؟ نباید عقلش می رسید که سر راه کشتی قرار 
نگیرد؟ انتظار داشتید کشتی نهنگ را تشخیص بدهد و از سر راهش برود کنار؟ به کشتی چه مربوط 
که نهنگ توی دریا زندگی می کند؟ این مشکل نهنگ است نه کشتی. نهنگ ها باید با دیدن کشتی 
مثل بچه آدم سرشــان را بیندازند پایین و راهشان را کج کنند به ســمت دیگری تا از این به بعد از این 
تصادف ها رخ ندهد. حالا خدا کند کشتی ای که نهنگ با آن برخورد کرده آسیب ندیده باشد. بالاخره 
این کشتی ها ـ اعم از باری و تجاری و نظامی و ...ـ سرمایه های ملی ما به شمار می روند و حیف است 

آسیب ببینند. 
همه این حرف ها را برای همکاران محیط زیســتی ام زدم اما افاقه نکرد. تازه محض یادآوری بهشان 
گفتم از این اتفاقات در همه جای دنیا می افتد و در همین سواحل جنوب خودمان هم قبلا پیش آمده. 
یادشان آوردم که همین پارسال لاشــه یک نهنگ بی توجه! را در ساحل عسلویه پیدا کردند و رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه در این باره توضیح داد: »علت مرگ این نهنگ هنوز 
مشخص نیست اما به طور معمول براساس برخورد با شیء سخت از جمله پروانه شناورهای غول پیکر 
نفتکش این حوادث پیش می آید. در سال های گذشته نیز لاشه نهنگ در شهرستان های عسلویه و 
کنگان به گل نشســته است«. این خبر را که یادآوری کردم نمی  دانم چرا همکارانم عصبانی تر شدند 
و انگار داغشــان تازه شده باشد با شــور و حرارت از این حرف زدند که نهنگ براید از نژاد گرمسیری و 
از گونه های نادر است و زمستا ن ها برای تامین غذایش به آب های گرم حوزه خلیج فارس مهاجرت 

می کند. 
من هم راستش دیگر حوصله ام از حرف هایشان سر رفته بود. توی دلم می گفتم: یک نهنگ ناقابل 
ارزش این همه حرص خوردن دارد؟ می خواســت به آب های خلیج فــارس مهاجرت نکند. مگر ما 
برایش دعوت نامه فرســتاده بودیم که حتما بیا. خودش آمده، خودش به کشــتی بی توجهی کرده. 

خونش هم پای خودش است. خلاص.

گردش روزگار برعکس است

طرح: شهرام رضایی برادرانم گرسنه اند/ خواهرانم گرسنه اند/ کاش خورشید قرص نانی بود/ تا آن را به دستشان می دادم... )منصور میرشکاک( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

ایوبی: به 20.30 اعتماد نکنید
تغییــر نام بخــش بین الملل جشــنواره فیلم فجر در 
روزهای اخیــر واکنش هایی را به همراه داشــته که 
بخشی از این حاشیه ها در برنامه خبری »۲۰.۳۰« 
دنبال شده اســت. پخش بخشی از ســخنان ایوبی 
در برنامه »۲۰.۳۰« یکشــنبه شب اول شهریورماه 
واکنش این مدیر سینمایی را به همراه داشته است. 
ایوبی با نوشتن متنی در سایت شخصی خود موضوع 
این مصاحبه را تشریح کرده است. او در این یادداشت 

به تفصیل درباره دلایل بی اعتمادی خود به ۲۰. ۳۰ سخن گفته و ماجرای گفت وگوی اخیرش را 
با این برنامه خبری کاملا توضیح داده است. گردانندگان ۲۰.۳۰ تنها بخش اندکی از حرف های 
ایوبی را بازتاب داده اند؛ بخشی که بدون توضیحات قبلی ایوبی پخش آن در نهایت به نفع ۲۰. 
۳۰ تمام شده و نشان داده که اعتراضات ایوبی وجهی نداشته اند. ایوبی در پایان یادداشت آورده 
است: »دیشب گزارش سینمایی اینگونه آغاز شد که در گزارش های پیشین این شبکه گفته شد 
نام جشنواره فجر تغییر یافته. میرکریمی ۲۰ و ۳۰ را به دروغ متهم کرد و ایوبی از رئیس سازمان 
گلایه کرد. امروز سراغ رئیس ســازمان رفتیم تا واقعیت را جویا شویم. و رئیس سازمان را نشان 
داد که داشت می گفت بله امسال جشنواره بین الملل با نام جشنواره ایران در اردیبهشت برگزار 
می شود... بازهم فریب عقلم را خوردم... و این سخن شمس را نشیندم که عقل تا درگاه می برد، 
درون خانه راه ندارد... و من بازهم گرفتار دوربین نامحرم ۲۰ و ۳۰ شده بودم. اگر دیروز با تردید 

می گفتم امروز با اطمینان می گویم که به دوربین ۲۰ و۳۰ اعتماد نکنید«.

جهانگیر الماسی و آرایش زنان در ایران
جهانگیــر الماســی بازیگــر کــه چنــدی اســت با 
اظهارنظرهایــش در فضــای مجازی جنجال ســاز 
می شود، این بار در مورد سریال های ماهواره ای نظر 
خود را مطرح کرده اســت. نظر الماسی در مورد تاثیر 
حرف های فرج الله سلحشور روی آنجلینا جولی یکی 
از مواردی بود کــه در ماه های اخیر از قول این بازیگر 
مطرح شــد. او به تازگــی در گفت و گویی بــا روزنامه 
جام جم در مورد سریال های ما هواره ای و تاثیرپذیری 

آرایش زنان ایرانی از نمونه های خارجی صحبت کرده اســت. او در بخشی از سخنان خود گفته 
اســت: »از سال ۱۸۵۰ میلادی این کشورها شروع به جمع آوری اطلاعات مختلف از سرزمین 
ما کردند. حسب این استراتژی و حسب برنامه ریزی و اطلاعاتی که از میل، سلیقه و گرایش ها، 
پوشش و ذائقه ما به دست آوردند، طبیعی اســت که برای آن برنامه ریزی دارند. به عنوان نمونه 
آرایش هایی که امروزه خانم ها دارند، در هیچ جای دنیا مانند آن وجود ندارد. ما در گذشته یک سلیقه 
کهن ایرانی برای آرایش چشم و صورت داریم که خانم ها از سرمه و سرخاب و سفیدآب و وسمه 
استفاده می کردند. غربی ها از این اطلاعات ژنتیک کهن ما استفاده می کنند. اگر مطالعه ابتدایی 
کوچکی صورت بگیرد، براحتی می شود با این ابزارهای قدرتمند در کشورهای مختلف سبک های 
زندگی را تغییر داد. اگر کتاب »یک سال در میان ایرانیان« ادوارد براون را بخوانید، متوجه خواهید 
شــد که از همان زمان، اطلاعاتی از اقصی نقاط ایران تهیه شده که برای برنامه سازان فرهنگی 

خارجی که قصد سریال سازی برای مخاطبان ایرانی را دارند، بسیار راهگشاست. 
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